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 زنان جاده ساز
تابوی بزرگی را شکستند

»فاطمه مقیمــی« از زنان کارآفریــن و موفقی 
اســت کــه آوازه اش بعــد از انتشــار لیســت 
مولتی میلیاردرهای ایرانــی ســرزبان ها افتاد.او به 
عنــوان کارآفرین برتــر، عضو هیات رئیســه اتاق 
بازرگانی هم هســت.ناگفته نماند که فعالیت این 
بانــوی کارآفرین در حــوزه ای کامــا مردانه، به 
شهرت او دامن زده است. مقیمی، صاحب شرکت 
حمل و نقل بین المللی است و همین مسأله باعث 
شــده تا همه به او به چشــم زنــی توانمند در این 
عرصه نگاه کننــد .او می گوید:» من با ورودم به این 
حوزه راه فعالیت برای زنــان در بخش های مردانه 
را بــاز کرده ام.« گــزارش زندگی نخســتین زنان 
جاده ساز ایران بهانه ای شد که سراغ مقیمی برویم 
تــا او برایمان از دشــواری حضور زنــان در عرصه 
فعالیت های اجتماعی و کار بزرگ زنان چهارمحال 

و بختیاری بگوید.
  به نظر شما کار نخستین زنان جاده ساز ایران 

تا چه اندازه مهم است؟ 
وقتی می شــنویم تعدادی از زنان امدادگر جمعیت 
هال احمر با نشســتن پشــت خودروهای سنگین 
راهســازی،گره از کار هموطنانمان بــاز می کنند و 
کار زمین مانده ای به همت آنها به پایان می رسد تنها 
می شــود به این زنان افتخار کرد.باید این راه و این کار 
بزرگ تبلیغ شــود و آوازه شیرزنان بختیاری به گوش 
همه برسد.آنها تابوی بزرگی را شکسته اند. خوشبختانه 
جمعیت هال احمر این ظرفیت را بــرای زنان ایجاد 
کرده و بســتر حضور قدرتمند آنها پابه پای مردان در 
عرصه های امدادی را فراهم کرده اســت. کاری که در 
نوع خودش کم نظیر است و باید به عنوان الگو در سایر 
بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه 

قرار گیرد.
  فکر می کنید کار این زنان امدادگر به سختی 

کار شما بوده؟
خیلی دشوارتر بوده است. همه فکر می کنند چون من 
شرکت حمل و نقل بین المللی دارم حتما راننده ماشین 
سنگین هم هســتم اما واقعیت این است که این کار را 
انجام نمی دهم و مطمئنم زنانی که چنان جســارتی 
به خود داده اند، زنانی قوی و با اراده هســتند که برای 
کمک به مردم مناطق محــروم حاضرند مقابل موانع 

متعدد،طعنه ها و افکار مخالف بایستند.
  فکر می کنید چه موانعی باعث حضور کمرنگ 
زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی شده 

است؟
ما بیش از این که علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی 
را دخیل بدانیم باید نوک پیکان صحبت هایمان در این 
بخش را به ســمت تفکراتی نشانه بگیریم که علیرغم 
رشد و توسعه ای که طی ســال های طولانی در کشور 
ما اتفاق افتاده ، هنوز هم اجازه نمی دهند تا زنان فارغ 
از تفکیک های جنسیتی در بخش های مختلف فعال 

شوند.
  اما در ســال های اخیر راه برای ورود زنان به 
عرصه های به ظاهر مردانه باز شده است.اینطور 

نیست؟
بله.امروز شاهد حضور زنان تحصیلکرده در رشته های 
سخت مردانه ای چون مهندسی هستیم. چرا باید در 
برابر فعالیت زنــان در بخش های مردانه جبهه گیری 
شود. در دین ما هم تاکید شــده که زن و مرد مکمل 
همدیگرند. فکر می کنم ما نیازمند تغییر نگاه اجتماعی 
هستیم. تاش و موفقیت زنان امدادگر هال احمر مثال 
روشنی است که نشان می دهد زنان می توانند نه تنها 
در عرصه های مردانه بدرخشند بلکه در شرایطی دشوار 
کاری را به سرانجام برسانند که شاید از توان مردان هم 

خارج باشد.

داوطلبان نمونه

مدرسه امداد فعالیت پررنگ زنان جاده ساز نه تنها مردم را به تحسین واداشته بلکه موجب شده مسئولان هم برای تقدیر و ترویج این نوع فعالیت داوطلبانه 
آستین همت بالا بزنند.چند ماه پیش بود که مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری در جلسه ای که با هدف تجلیل از زنان 
جاده ساز برگزار شده بود با اشاره به مشارکت آنها در حوزه جاده سازی جاده گِل سرخ در روستای صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ گفت:با توجه 
به اینکه زنان استان همت والایی دارند می توانند در کمک به بخش حاکمیتی و رفع مشکات نقش به سزایی داشته  باشند  بنابراین  می توان  از این  
ظرفیت  برای کاهش تصادفات جاده ای هم استفاده کرد .تصادفات جاده ای یکی از دغدغه های همیشگی مسئولان است و حقیقتا بخش حاکمیتی 
به تنهایی نمی تواند در حوزه ایمنی  جاده ها ورود پیدا کند در همین زمینه می طلبد  زنان در بحث اجتماعی و فرهنگ سازی این مقوله ورود پیدا کنند.

قدردانی از همت 
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 در هـر یـک از اتاق های منزل یا 
محل کار مکانهـای امن را تعیین 
کنیـد. ایـن مـکان می تواند زیر 
یـک میز محکـم، یا کنـار دیوار 

داخلی به دور از پنجره باشـد.

وقتی تیم 30 نفره زنان امدادگر هلال کوهستان جاده می سازند

در روستای گل سرخ 
دیگر کسی نمی میرد

فاطمه عسکری نیا | یکی با لباس رنگ به رنگ بختیاری،با لچک و جومه و مینا نشسته پشت گریدر.دست فرمان 
آن یکی در رانندگی آمبولانس حرف ندارد.یکی دیگر انگاربه دنیا آمده تا کامیون براند. باور کردنش آسان نیست.
اینکه یک گروه از زنان یا بهتر است بگوییم شیرزنان چهارمحال و بختیاری به عنوان نخستین زنان جاده ساز ایران 
داوطلبانه پا به عرصه کاملا مردانه ای بگذارند و با همت و تلاشی مثال زدنی برچسب»تو نمی توانی«را پاک کنند.در 
آغاز کار طعنه ها و سرزنش ها کم نبود؛»کار شما نیست!چه معنی داره یه زن بشینه پشت لودر و گریدر؟«،»کی گفته 
شما بیای جاده سازی کنی؟«،»زن تو باید بشینی خونه آشپزی کنی؟«و ...اما کم کم همه این خرده گرفتن ها جایش 
را به تحسین و تمجید داد.قصه ، قصه زنانی است که به دل کوره راه ها می زنند تا مردم اسیر در روستاهای مسدود 

شده از برف و بوران را نجات دهند،آن هم بدون هیچ چشمداشتی! کاری سخت که داوطلبانه است و رایگان! 

  لبخند بر لب مردمان محصور
اولین برف که در منطقه کوهرنگ به زمین می نشیند، صدای 
زنگوله گَله هــای دام که همراه مردان منطقه، راهی قشــاق 
می شوند، سمفونی زندگی را در زمین های پر از گِل و دشت های 
خیس از سرما به راه می اندازد. مردان همه راهی قشاق می شوند 
و زنان و کودکان در کنار ســالخوردگان منطقه در روستاهای 
محصور از برف و گل و لای باید چشم انتظار برگشتشان باشند. 
داستانی تکراری که سال های سال است در روستاهای این منطقه 
اتفاق می افتد. خدا آن روز را نیاورد که یکی از اهالی بیمار شــود 
یا مردم بخواهند برای تامین نیازی راهی شــهر شوند، آن وقت 
است که جاده های بسته مثل غولی سیاه برای اهالی رجزخوانی 
می کند. غولی که امسال در نبرد با دست های زنانه جمعی از زنان 
داوطلب جمعیت هال احمر ایران سرنگون شد تا لبخند شادی 
بعد از سال ها بر لب اهالی روستای »گل سرخ« در منطقه بنشیند.

   امدادگرانِ خستگی ناپذیر
زنان امدادگر آســتین همت بالا زدند و یک ماه هــر روز از ٧ 
صبح تا ٧ شب پشت ماشین های سنگین نشستند.مقابل آنها 
گردنه های پرپیچ و خم تا دره های عمیق و کوه های سخت بود اما 

برای یک لحظه هم پاپس نکشیدند.
مهوش اسدی، سرپرستی این تیم جاده ساز را عهده دار است. 
زنی 56 ساله که در کارنامه زندگی داوطلبانه اش ربع قرن سابقه 
حضور در جمعیت هال احمر دیده می شود. قصه زندگی اش را 
که برایمان ورق می زند دنیــای زنانه اش پر از هنرهای ظریفی 
اســت که روزی روزگاری او را به ســمت جمعیت هال احمر 
سوق داد: »من برای اولین بار به عنوان مربی خیاطی و گلدوزی 
در کارگاه های حرفه و فن جمعیت هال احمر حاضر شدم. بعد 
از مدت کوتاهی سراغ کاس های امدادی رفتم و آموزش دیدم. 
هرچه بیشتر به ســمت فعالیت های امدادی می رفتم عشق و 
عاقه ام به این حوزه بیشــتر می شــد.«  در حالی که می خندد 
می گوید: »یک وقت به خودم آمدم کــه دیدم راحت مثل آب 
خــوردن از کوه و صخره های ســخت بالا مــی روم و بر عکس 
خیلی از زنان دیگر نه از دیدن خون می ترسم و غش می کنم نه 
از کمک کردن به یک مجروح تصادف نفسم بند می آید. آنقدر 
عاشق کارم شده بودم که حاضر بودم و هستم که همه زندگی ام 
را فدای کارم کنــم.«  حضور اســدی در جمعیت هال احمر 
استان چهارمحال وبختیاری باعث می شــود تا او برای اولین بار 
موضوع ورزش در جمعیــت را پایه ریزی کند و از همین طریق 
هم جوانان زیادی را جذب این فعالیت ها کند. هر چند این روزها 

خیلی دل خوشی از تعطیلی این رقابت های ورزشی در سازمان 
جوانان ندارد.  با مهوش خانم قصه شــکل گیری تیم زنان جاده 
ساز را که مرور می کنیم انگار چراغ خاطراتی شیرین در ذهنش 
روشن می شــود: »روزی که معاون امداد و نجات جمعیت خبر 
از اجرای عملیاتی برای بازگشــایی جاده گل حصار را با کمک 
نیروهای امدادی داد، ما زنان امدادگر با خوشحالی بسیار، داوطلب 
انجام این کار شدیم. هر چند پیش از این هیچ کدام ما جز رانندگی 
آمبولانس تجربه ای در هدایت خودروهای سنگین نداشتیم اما 

آنچه مهم بود خواست و عاقه و انگیزه اعضای تیم بود.« 
زنان که داوطلب انجام این کار می شوند صدای مخالفت ها از 
هر سو بلند می شود. مهوش خانم می گوید: »هر کس بهانه ای 
می گرفت، یکــی می گفت مگر زن هم می تواند پشــت گریدر 
بنشیند. یکی به طعنه می گفت زنان بهتر است به کار با ماشین 
لباسشــویی رضایت دهند و یکی هم می گفت چرا می خواهید 
تنها سرمایه های راهسازی استان را به دست چند زن که هیچ 
سابقه ای ندارند بسپارید؟ خاصه این که حرف و حدیث تا دلتان 

بخواهد زیاد بود اما این حرف ها باعث می شد تا ما عزممان را برای 
انجام این کار بیش از پیش جزم کنیم.« 

مهوش خانم در این پروژه وقتی با لباس محلی زنان پشــت 
گریدر نشست تا بیشتر باعث تعجب همگان شود: »ما یک تیم 
30 نفره از زنان امدادگر کوهستان هستیم؛ زنانی که سال های 
سال در سخت ترین شــرایط کاری، امداد در کوهستان را انجام 
داده اند. کسانی که نه از سختی ها هراسی دارند، نه اجازه می دهند 
تفاوت های جنسیتی مانع فعالیت های اجتماعی شان شود. روزی 
که ما وارد کار جاده ســازی شدیم مردان گایه کردند و گفتند 
زنان می خواهند جای ما را بگیرند. مردانی که تا آن روز هیچ کدام 

همتی برای باز کردن این جاده های روستایی نکرده بودند، اما ما با 
همه سختی ها وارد کار شدیم.«

  نبرد برای خدمت به مردم
حرف های نیره خانم که به این جا می رســد »رفعت فتحی« 
راننده  38 ســاله آمبولانس تنی مردانه بــه صدایش می دهد: 
»حیف نیست  این تویوتا زیر پای شما زنان است!« با این حرف 
همه می زنند زیر خنده. رفعت خانم داستان پشت این جمله را 
برایمان تعریف می کند: » این جمله مردانی بود که برای اولین بار 
زنان امدادگر چهارمحالی را پشت آمبولانس ها دیدند. آن روز را 
هیچ وقت از یاد نمی برم. برای مردان قابل باور نبود، این که زنی را 
پشت فرمان آمبولانس های شیک هال احمر ببینند. اما ما با همه 
سختی ها و مشقت ها توانستیم این کار را عملی کنیم.« رفعت 
خانم راست می گوید در حالی که هنوز در هیچ نقطه ای از ایران 
حتی اورژانس هم اجازه هدایت آمبولانس ها را به زنان نمی دهد 
و در میان تکنیسین های اورژانس با این سابقه طولانی فعالیت 
جایی برای حضور زنان دیده نمی شود، همین مسأله باعث شده 
تا در دانشگاه ها هم رشته ای برای تحصیل زنان در بخش اورژانس 
نباشد. این در حالی است که جمعیت هال احمر ایران به دور از 
همه این محدودیت ها، این فرصت را برای زنان امدادگر ایجاد کرده 
تا  آنها همپای مردان در حوزه های امدادی به صورت عملیاتی وارد 
شوند . البته این مهم هم در سایه تاش همین تیم، محقق شده 
است، تاشی که رفعت خانم قصه اش را این طور برایمان روایت 

می کند: »سال نخستی که ما به عنوان امدادگران جاده ای حاضر 
شدیم خانم های امدادگر همراه با یک راننده مرد آمبولانس بودند. 
هم نشستن در ماشین ســخت بود هم کار امدادرسانی دشوار 
می شد. از همان سال تصمیم گرفتیم برای اخذ مجوز رانندگی 
خانم ها پشت آمبولانس محکم بایستیم.«  حرف های رفعت خانم 
و یادآوری خاطرت لبخند را بر لب دوستان می نشاند: »برای این 
که خودمان را اثبات کنیم باید دست به فرمانمان خوب می شد. 
از برادرم خواهش کردم مرا همراهی کند. به خاطر همین مدتی 
هر روز همراه او به رانندگی در زمین های خاکی و پر دست انداز 
مشغول شــدم. بعد که از رانندگی ام مطمئن شدم شروع کردم 
به ایراد و اشکال گرفتن از همراهی مردان با زنان در آمبولانس.  
اینقدر گفتیم و گفتیم تا این که بالاخره فرمان آمبولانس ها را به 
دست گرفتیم.« حالا 4 سالی می شود که رفعت خانم و دوستانش 
همه رانندگی آمبولانس را تجربه کرده اند. البته این تنها تبحر آنها 
نیست و این زنان دست پری هم در فرود و صعود از بالگرد دارند. 
همه آنچه باعث شده این زنان عاشقانه با موانع دست و پنجه نرم 
کنند، عام المنفعه بودن کارشــان است. رفعت خانم می گوید: 
»همین که تاش ما برای خدمت به مردم است نه درآمد بیشتر، 
ما را جســورتر کرده اســت. اگر کار برای خدا نبود شاید موفق 
نمی شدیم.  امروز در سایه لطف خدا و دعای مردم مناطق محروم 
توانســته ایم گره های کوری را برای مردم باز کنیم که تا  امروز 

ازعهده مردان برنیامده است.«

همین طور که مهوش خانم از پســتی و بلندی های 
کارشان برایمان می گوید،»نیره صنعلی خیرآبادی« دیگر 
عضو این تیم جاده ســاز سری به نشانه تایید گفته های 
هم تیمی اش تکان می دهد.او در ایــن تیم کار هدایت 
کمپرســی را بر عهده دارد. بانوی 40 ساله ای که سابقه 
حضورش در جمعیت هال احمر چهار محال وبختیاری 
به 6 سال پیش بر می گردد: »سابقه رانندگی با کمپرسی 
توســط من بر می گردد به دورانی که همراه با برادرم در 
جاده های بیابانی به این کار مشــغول بودم. من همیشه 
عاشــق انجام کارهایی بودم که همه می گفتند ازعهده 
زنان برنمی آید.« در حالی کــه چای هیزمی می ریزد و 
به ما تعارف می کند می گوید: »ما همانطور که درانجام 
کارهای زنانه تبحــر داریم در انجام کارهای ســخت 
مردانه هم کــم نمی آوریم.«  با حرف هــای نیره خانم 
همه دوســتانش می خندند و او ادامه می دهد: »کار در 
جمعیت هال احمــر را با فراگیــری کمک های اولیه 
شروع کردیم. اصا راســتش را بخواهید دروازه ورود به 
جمعیت یادگیری همین کمک های اولیه است .بعد که 
یاد گرفتی چطور می توانی حداقل کمک را به همنوعان 
انجام دهی، آن وقت می توانی در بخش های دیگر هم وارد 
شوید. کاری که ما و همه دوستان با هم انجام دادیم.« نیره 
خانم هم وقتی همراه دیگر اعضای تیم برای امدادرسانی 

به منطقه گل ســرخ می روند و می بینند مردم روستا 
چگونه باید زمستان های سرد را پشت جاده های بسته 
ســپری کنند دلش می گیرد و تصمیم می گیرد کمر 
همت را ببندد برای کمک رسانی به این مردم . الحق که 
به گفته خودش اهالی روستا هم تنهایشان نگذاشته و به 
کمکشان می آیند: »روزی که وارد روستا شدیم و صحبت 
از بازگشایی روستا توسط تیم زنان شد، پذیرش موضوع 
از سوی اهالی روستا کار آسانی نبود.همه خیلی متعجب 
می پرسیدند مگر زن هم می تواند پشت کامیون بنشیند 
و جاده بســازد؟ ما جواب تمام این سوال ها را عملی و با 
انجام کار به زنان و مردان روستا نشان دادیم. وقتی دیدند 
شدنی است، همه به یاری مان آمدند. دختران روستا ما را 
در نقشه برداری از جاده کمک کردند. دانش آموزان یک 
مدرسه شبانه روزی کار تهیه غذا را برای ما انجام می دادند 
و سالخورده ها هم با درست کردن چای و دلگرمی دادن 
به ما باعث شدند تا این پروژه با موفقیت دنبال شود.« او 
از بازخوردهای این کار در شــبکه های مجازی برایمان 
می گوید: »وقتی عکس های گروه ما در شبکه های مجازی 
منتشر شد و تشویق مردم را دیدیم به خودمان بالیدیم. 
به همه زنانی بالیدیم که مردانه در روزهای سخت پا به 
عرصه کمک می گذارند.  امروز خوشــحالیم که به همه 

ثابت کردیم ما می توانیم.«

»مینا هادی مقدم« بزرگترین عضو این گروه، بانوی 58 
ساله ای است که 20 سال پیش برای اولین بار لباس خوش 
رنگ هال احمر را بر تن کرد. او راننده کمپرســی و یک 
جورهایی قوت قلب گروه است. با اینکه در شهرکرد بزرگ 
شــده اما خلق و خوی جنوبی اش هنوزم که هنوز است 
همراه اوست. سابقه فعالیت های داوطلبانه و امدادی اش 
بر می گردد بــه دوران قبل از انقــاب: »آن زمان من در 
گروهی به نام گروه خدمتگزار بشر فعالیت می کردم. فرقی 
نمی کرد هرجا که مردم نیاز به کمک داشتند ما بار و بنه 
می بستیم و راهی می شدیم. بعد از انقاب این فعالیت ها در 
جمعیت هال احمر ایران دنبال شد. من عاشق کارم بودم 
و به همین خاطر با گذراندن دوره های امداد کوهستان و 
صخره نوردی در بخش نجات کوهستان مشغول به کار 
شــدم.« او هم مانند دیگر هم تیمی هایش عاشق انجام 
کارهای سخت اســت. ابرویی بالا می اندازد و می گوید: 
»ما زنان روزهای سختیم.« با این جمله برقی در چشمان 
هم تیمی هایش می دود.  اشاره به وضع جاده های سخت 
روستایی در استان چهارمحال وبختیاری باعث می شود آه 
بلندی بکشد: »در استان ما روستاهایی هستند که مردمش 
باید کل زمستان را پشت جاده های بسته بمانند. گاهی 
بچه ها به علت بسته بودن راه در زمستان یا تخریب پل ها 
در پاییز از رفتن به مدرسه باز می مانند.  این ها چیزهایی 

نیست که ما ساده از کنارشان بگذریم. دلم می گیرد وقتی 
می بینم می توانیم کاری انجام دهیم اما فقط دست روی 
دست می گذاریم. خیلی ها ما را متهم به کار رایگان و بد 
عادت کردن دیگران می کنند و می ترسند کار و بارشان 
بخوابد اما ماهیــت کار ما در جمعیــت هال احمر کار 
داوطلبانه و خدمت رایگان است.«  مینا خانم که صاحب 
دو فرزند است همسر و مشــوق خود را دو سالی می شود 
از دست داده اســت: » امروز فرزندانم با الگوگرفتن از من 
فعالیت های خوبــی در عرصه  امدادرســانی و کمک به 
همنوعانشان دارند و من خوشحالم که توانسته ام به عنوان 
یک مادر، درس مهربانی و کمک به دیگران را به فرزندانم 
آموزش بدهم.« از ســختی های کار جاده سازی برایمان 
می گوید: »از آنجا که جاده سازی اولین تجربه ما بود کار 
خیلی سختی بود اما در سایه کمک خدا و همراهی مردم 
روستا موفق شدیم بعد از دو ماه شاهد بازگشایی راه باشیم. 
شاید باورتان نشــود خنده ای که بر لب اهالی نشاندیم از 
میلیاردها تومان دستمزد برای ما ارزشمند تر بود و هست.« 
قصه زنان جاده ســاز چهارمحال و بختیاری با ســاختن 
جاده گل سرخ بسته نمی شود زنانی که تازه همه باورشان 
کرده اند و خودشــان هم در پی تشکیل تیمی منسجم تر 
هستند؛ تیمی که بتواند هر روز راه های بسته بیشتری را به 

روی مردم روستایی باز کند.

ما زنان روزهای سختیم  ما می توانیم

ما یک تیم 30 نفره از زنان امدادگر 
کوهستان هستیم؛ زنانی که سال های 

سال در سخت ترین شرایط کاری، امداد 
در کوهستان را انجام داده اند. کسانی که 

اجازه نمی دهند تفاوت های جنسیتی مانع 
فعالیت های اجتماعی شان شود


